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برزوية طبيب و آيين جين

ميرجلال الدين كزّازي*

چكيده
پزشك و انديشمند و دين شناس نامدار ايراني، برزوية طبيب، در زيست نامة فرهنگي و 
 =) دستانه اي  شده،  آورده  دمنه  و  كليله  آغاز  در  ديباچه اي  چونان  كه  خويش  انديشه اي 
تمثيل) را به كار گرفته است كه پيوندها و همانندي هايي شگفت آور با دستانة «مردي در 
چاه» در متني از ادب آييني جيني دارد. آيين جين، يكي از آيين هاي باستاني هند است 
كه برپاية بازگفتي بيش پذيرفته شده، برزويه كليله و دمنه را، با رنج و تلاش بسيار، از آن 
سرزمين به ايران آورده است. در اين جستار، دستانة «مردي در چاه»، در اين دو متن 

ايراني و هندي كاويده و بررسيده آمده است.

كليدواژه ها: برزوية طبيب، كليله و دمنه، آيينه جين، مهاويرا، تمثيل «مردي در چاه».

*. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد اراك.
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و  پزشك  ــ  برزويه  مي نمايد،  پايه ورتر  و  است  شده  پذيرفته  بيشتر  كه  بازگفتي  برپاية 
انديشمند نامدار در روزگار خسرو انوشيروان ــ كليله و دمنه را كه خردنامه اي شگرف است 
و شاهكاري كم مانند در ادب اندرزين و آموختاري، با رنج و تلاش بسيار، از هندوستان به 
ايران آورد و به پاداش اين كردار دشوار كه آن را پيروزمند و كامگار به انجام رسانيده بود، 
از شهريار خردگراي و دانش دوست درخواست كه بزرگوارانه روابدارد و بفرمايد كه دري (= 
باب، فصل) بر كليله و دمنه افزوده آيد و در آن، سرگذشت برزويه و «كيفيّت صناعت و نسب 
و مذهب» (كليله و دمنه، ص 36) او به فراخي نوشته و بازنموده شود. هرچند درخواست برزويه 
نوشين روان  (همان)،  نمودند»  عظيم  شگفتي  حاضران  و  و «كسري  مي شد  شمرده  شگرف 
آن را برآورد و دري كه در كليله و دمنة پارسي و تازي «باب برزوية طبيب» ناميده شده 
است، بر اين كتاب افزوده آمد. اين در، زيست نامه گونه اي است به خامة برزويه كه وي در 
آن، بيشتر سرگذشت دروني و انديشه اي خويش را بازنموده و از دودلي ها و سرگشتگي ها 
از  پيراسته  و  روشن  رواني  و  آرام  دلي  به  راه بردن  در  پايدارش  و  پيگير  جست وجوهاي  و 
آلايش ها و تيرگي هاي آز و نياز سخن درميان آورده است، پس از تلاش ديرباز در درمان 
تن و رهانيدن آن از بيماري و درد كه پيشة وي بوده و در آن، آوازه اي بلند داشته و «مقدّم 

اطبّاي پارس» شمرده مي شده است.
آدمي  كه  مي رسد  شناخت  بدين  مي انديشد،  جهان  كارهاي  در  به ژرفي  چون  برزويه، 
گرانمايه ترينِ آفريدگان و گرامي ترينِ هستان است؛ اما ناداني است كوردل كه ارج خويشتن 
خويشتن،  رستگاري  و  رهايي  در  و  مي برد  هدر  و  هرز  به  را  زندگاني اش  و  نمي شناسد  را 
نمي كوشد. برزويه «از مشاهدت اين حال در شگفت عظيم» (همان، ص 56) مي افتد و سرانجام، 
درپي ژرف نگري و باريك انديشي، بر وي روشن مي شود كه بزرگ ترين بند و بازدارندة آدمي 
نيز  آنها  كه  تن  خواهش هاي  و  كامه ها  و  است  حسّي  لذّت هاي  رستگاري،  به  رسيدن  در 
هرگز به گونه اي برآورده نمي شود كه ماية خشنودي و خرّمي وي بتواند شد. چنين است كه 
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آدمي، فريفتة پوچي و پندار و سوداييِ سايه و سراب، در رسيدن به آرزوهايي خام و نافرجام، 
هزينه اي هنگفت مي پردازد و ساليان زندگاني را كه سترگ ترين سرماية اوست، به بيهودگي 
تباه مي سازد و اين گنج گران بي همانند و بي جايگزين را كه به رايگان بدو داده شده است، 

 باده دست و «شادْمست» به يكبارگي مي افشاند و مي پراكند و برباد مي دهد. 
يا  تمثيل)   =) دستانه  خويش،  داوري  و  ديد  اين  استوارْداشتِ  و  روشنكرد  در  برزويه، 
داستان گونه اي را ياد كرده و نوشته است كه هركس كه «همّت در دنيا مي بندد و مهمّات 

آخرت را مهمل مي گذارد» (همان) همچون 
آن مرد است كه ازپيش اشتر مست بگريخت و به ضرورت، خويشتن در چاهي آويخت و 
دست در دو شاخ زد كه بر بالاي آن روييده بود و پاي هايش بر جايي قرار گرفت. در اين 
ميان، بهتر بنگريست،  هر دو پاي بر سر چهار مار بود كه سر از سوراخ بيرون گذاشته بودند. 
نظر به قعر چاه افكند؛ ادهايي سهمناك ديد، دهان گشاده و افتادن او را انتظار مي كرد. به 
سر چاه التفات نمود؛ موشان سياه و سپيد بيخ آن شاخ ها، دايم بي فتور، مي بريدند و او، در 
اثناي اين محنت، تدبيري مي انديشيد و خلاص خود را طريقي مي جست. پيش خويش، 
زنبورْخانه اي و قدري شهد يافت. چيزي از آن به لب برد؛ از نوعي در حلاوت آن مشغول 
گشت كه از كار خود غافل ماند و نانديشيد كه پاي او بر سر چهار مار است و نتوان دانست 
كه كدام وقت درحركت آيند و موشان،  در بريدن شاخ ها، جدّ بليغ مي نمايند و البته فتوري 
بدان راه نمي يافت و چندان كه شاخ بگسست، در كام اژدها افتاد و آن لذّت حقير بدو 
چنين غفلتي راه داد و حجاب تاريك برابر نور عقل او بداشت تا موشان از بريدن شاخ ها 

بپرداختند و بيچارة حريص در دهان اژدها افتاد. (همان)
برزويه، درپي ياد كرد اين دستانه، بنُْ مايه هاي سازندة آن را بدين سان راز مي گشايد و 

باز مي نمايد:
پس من دنيا را بدان چاه پرآفت و مخافت مانند كردم و موشان سپيد و سياه و مداومت 
ايشان بر بريدن شاخ ها به شب و روز كه تعاقب ايشان بر فاني گردانيدن جانوران و تقريب 
آجال ايشان مقصور است و آن چهار مار را به طبايع كه عماد خلقت آدمي است و هرگاه 
كه يكي از آن درحركت آيد، زهر قاتل و مرگِ حاضر باشد و چشيدن شهد و شيرينيِ 
آن را به لذّاتِ اين جهاني كه فايدة آن اندك است و رنج و تبعتْ بسيار؛ آدمي را بيهوده 
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از كار آخرت بازمي دارد و راه نجات بر وي بسته مي گرداند و اژدها را به مرجعي كه به 
هيچ تأويل، از آن چاره نتواند بود و چندان كه شربت مرگ تجرّع افتد و ضربت يحيي 
ــ صلوات االله عليه ــ پذيرفته آيد،  هرآينه بدو بايد پيوست و هول و خطر و خوف و قرع 
مشاهدت كرد؛ آنگاه ندامت سود ندارد و توبت و انابت مفيد نباشد؛ نه راه بازگشتن مهيّا و 

نه عذر تقصير ممهّد. (همان، ص 57)
فرمانروايي  روزگار  در  كه  برزويه  ايراني،  انديشمند  پزشك  كه  است  دستانه اي  اين، 
انوشيروان مي زيسته است، آن را در آغاز كليلك و دِمْنَك ــ كتابي كه از هندوستان آورده 
بوده و به زبان پهلوي برگردانيده(1) ــ در زيست نامة خويش ياد كرده است. در اين ميان، 
آنچه نيك انديشه خيز است و شگفتي انگيز، آن است كه بازگفتي (= روايت) ديگر از اين 
دستانه، فراخ تر و مايه ورتر، در متني باستاني از آيين جين ــ يكي از آيين هاي كهن هند ــ 
با اندكي ديگرگوني آورده شده است. اين آيين را كه از دين بودا اثر پذيرفته و همانند آن در 
روبارويي و هماوردي با دين برهمايي پديد آمده،  در سدة ششم پيش از زادن عيسي مسيح، 
ديناوري بنياد نهاده است كه جينيان او را «جينا» مي نامند كه به معني «پيروزگر» است يا 

مهاويرْا كه به معني «بزرگ مرد».
اما پيروان آيين جين بر اين باورند كه بنيادها و نهادهاي آيين آنان به زمان هاي بسيار 
دور و به روزگاران اسطوره اي بازمي گردد و اين نهادها و بنيادها را زنجيره اي از ديناوران 
جهان  در  برآورده اند،  سر  است  بوده  نياز  كه  زمان  هر  و  مي شوند  ناميده  كه «تيرْتامْكارا» 
كارْما  چرخة  از  جان  رهانيدن  و  است  نيِْروانا  به  رسيدن  جينيان،  آماج  و  آرمان  گسترده اند. 
و از درافتادن هاي پي درپي آن در زندان تن و زندگي هاي گونه گونش در جهان پيكرينه و 
اسَْتومند. سه راه پيشاروي پيرو آيين جين است و او، براي راه بردن به رهايي و رستگاري و 

رسيدن به نيروانا، آن سه را مي بايد پيمود: ديدِ راست و شناختِ راست و رفتارِ راست.
جين،  آيين  از  درپيوسته  متني  سامارادْيتياكا  از  در  دومين  هارِيْبْهادْرا  در  روي،  هر  به 

دستانه اي آورده شده است با نام مردي در چاه. اين دستانه چنين است:
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را  خانمانش  و  كاشانه  بود،  آمده  به ستوه  بخت  ناسازي  و  تنگدستي  از  كه  بينوا  مردي 
و  شهرها  و  روستاها  با  سرزمين،  اين  از  آورد.  به راه  روي  ديگر  سرزميني  به سوي  و  وانهاد 
بندرگاه هايش گذشت و پس از چند روز، راهش را گم كرد. چندي راه گم كرده و سرگردان 
ماند؛ تا به جنگلي رسيد،  انبوه و پر از درختان بلند و تناور... و پر از درندگان و ددان. در آنجا، 
 هنگامي كه در كوره راه هاي ناهموار، افتادن و خيزان به سختي مي پوييد، سخت گرسنه شد 
و تشنگي آزارش مي داد. ناگهان پيلي ژنده و خشمگين كه به گونه اي سهمناك مي خروشيد 
و خرطومش را برافراشته بود، بر او حمله آورد. بدُِرُست در همان زمان، ماده ديوي بدنهاد 
تيره روز  مرد  دربرابر  هراس انگيز،  و  هولناك  بالايي  با  و  دُژْپيكر  و  زشت روي  فزون  بس  و 
غريو  سهمگين،  و  بلند  آوايي  با  و  داشت  دست  در  تيز  شمشيري  پتياره ،  اين  شد.  پديدار 
برمي كشيد و مي خنديد. مرد بينوا را، با ديدن آن حال تباه كه پيلي پسِ پشتش بود و ديوي 
مادينه دربرابرش، هراسي مرگبار فرا گرفت و همة اندام هايش به لرزه درآمد. ترسان و لرزان، 
به  افتاد،  ستبر  و  سترگ  درختي  بر  نگاهش  خاور،  سوي  در  به ناگاه،  نگريست.  را  پيرامون 

انجيرْبني هندي...
او به سرعت دويد و به آن درخت تناور رسيد؛

اما يك دفعه خشكش زد و اميدهايش به يأس تبديل شد؛
چون [درخت] آن قدر بلند بود كه حتي پرندگان هم به بالاي آن نمي رسيدند،

و آن قدر ضخيم بود كه نمي توانست از تنة آن بالا برود...
همة اعضاي بدنش از هول و وحشت مي لرزيد،

تااينكه كمي آن طرف تر، چشمش به چاهي متروك و قديمي افتاد، 
كه لايه اي از ريشه هاي درخت و ساقه هاي علف رويش را پوشانده بود.

هراسان از مرگ و سخت مشتاق زندگي، حتي اگر براي يك لحظه بيشتر، 
جستي زد و خود را در آن چاه در پاي درخت انجير هندي پرت كرد.

يك دسته از بوته هاي ني بر ديوارة داخل آن چاه روييده بود،
و او به همان [ني ها] چنگ انداخت و آن را محكم چسبيد.

در اين حالت، كمي پايين تر زير پايش، مارهاي وحشتناكي را ديد، 
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كه از سر و صداي افتادن او، به خشم آمده و درهم مي لوليدند.
درست در انتهاي ته چاه، صداي فس فس هولناكي به گوشش رسيد،

و از صفير آن نفس ها،  دانست كه مار پيتون سياه عظيمي در آنجا هست؛
با دهاني گشوده، بدني به ضخامت خرطوم فيلي آسماني و چشمان سرخ هراس انگيز.

با خود انديشيد: «عمر من فقط تا موقعي ادامه دارد كه اين ني ها دوام آورد.»
و سرش را بلند كرد؛ آنجا، برروي ساقة ني ها، دو موش بزرگ را ديد،

يكي سياه و يكي سفيد، با دندان هاي تيزشان ريشة ني ها را مي جويدند.
آنگاه فيل وحشي بر سر چاه آمد و مرد را در آن پايين ديد.
از اينكه نتوانسته بود او را بگيرد، بيش از پيش به خشم آمد،

و چندين بار خودش را محكم به تنة درخت انجير هندي كوبيد.
براثر تكان شديد اين ضربه ها، كندوي عسلي از يك شاخة بزرگ،
كه درست روي چاه قديمي قرار داشت، از شاخه جدا شد و افتاد.

انبوه زنبورهاي خشمگين هجوم آوردند و با نيششان، سراپاي مرد را گزيدند.
اما در اين ميان، تصادفاً يك قطرة عسل برروي سر مرد افتاد.

روي پيشاني اش لغزيد و هر طوري كه بود، به لب هايش رسيد، 
و براي يك لحظه، كام او را با حلاوتي دلپذير، شيرين ساخت.

با همة وجودش، قطره هاي عسل بيشتري را آرزو كرد، 
و ديگر اصلاً به فكر آن مار پيتون [در كف چاه] نبود،

و بقيّة مارها، آن فيل خشمگين و [اهريمن پتياره] موش هاي سياه و سفيد، معلقّ بودنش 
در چاه و حتي نيش زنبورها از خاطرش رفت،

و فقط در اشتياق و هيجان براي قطره هاي هرچه بيشتر عسل بود.
اين تمثيل بسيار گويا و با معنا و پرقدرت است، 

(ميرچاالياده،  رستگاري اند.  و  رهايي  طريق  سالك  كه  كساني  ذهن  روشن كردن  براي 
(2)(256 :1387

طبيب،  برزوية  همانند  درپيوسته،  دستانة  اين  فرجامين  بندهاي  در  جيني،  سرايندة 
بنُْ مايه هاي سازندة آن را يك به يك باز مي نمايد و راز مي گشايد:

اينك تفسير و معناي دقيق و قطعي آن را بشنويد: 
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آن مرد [نماد] همين روح [انسان] است.
سرگرداني اش در جنگل نمايانگر چهار نوع زندگي با حالات وجودي انسان.

فيل خشمگين [نماد] مرگ است و اهريمن مادينه [نماد] پيري و سالخوردگي.
جايي  فيل  آن  يا  مرگ  از  ترسي  آن،  در  كه  است  رستگاري  همان  هندي  انجير  درخت 

ندارد.
اما هيچ فرد دنياطلب و شهوت پرستي نمي تواند از آن بالا برود.

چاه قديمي زندگي انساني (روح حياتي) است و مارها شهوات و تأثرّات نفساني،
كه چنان بر انسان هجوم آورده و غلبه مي كنند كه نمي داند چه كند.

آن دستة ني ها مهلتي است كه تقدير يا قسمت تعيين كرده است، 
تا درطي آن، روح بتواند زندگي جسماني (جسميّت) داشته باشد.

موش هايي كه آن را دائماً مي جوند، تناوب تاريكي و روشنايي [شب و روز] اند.
زنبورهايي كه نيش مي زنند، دردها و امراض مختلف و معقدّدند،

كه انسان را چنان رنج و آزار مي دهند تا لحظه اي روي آرامش و خوشي را نبيند.
آن مار پيتون مهيب و هولناك دوزخ است كه فرو مي بلعد.

كساني كه خودشان را در شهوات و لذايذ نفساني غرق كرده اند، 
و روحي كه در آن سقوط كند، هزاران زجر و شكنجه را تحمّل مي كند.

آن قطره هاي عسل، لذّت هاي مبتذل و حقيري است،
كه [ابتدا] خوشايند به نظر مي رسد اما نهايتاً سخت وحشتناك مي شود.

پس يك انسان فرزانه و خردمند چگونه مي تواند درطلب آن باشد،
درميان چنين مصايب و سختي ها و انواع مخاطرات و تهديدها؟ (همان، ص 259)

در دستانة برزويه، پنج بنُْ ماية رمزي به كار گرفته شده است: چاه و موشان سپيد و سياه 
و چهار مار و انگبين و شهد و اژدها كه پي درپي رمزهايي اند از گيتي (= دنيا) و شب و روز 
و سرشت هاي چهارگانه (= طبايع اربعه) كه صفراوي و سوداوي و دموي و بلغمي است و 
لذّت هاي اين جهاني و گيتيگ و بازگشتگاهي (= مرجع) كه از آن گزيري نيست و همگنان 

به ناچار بدان بازخواهند گشت.
در دستانة سرايندة جيني هم، اين پنج بنُْ ماية رمزي ديده مي شود و كاركرد رازآميز آنها 
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نيز كمابيش همان است كه در دستانة برزويه آمده است: چاه رمز زندگي انساني است كه 
از آن، زندگاني آدمي در گيتي و در تنگناي تن خواسته شده است. برپاية باوري بنيادين در 
كيش هاي هندي كه در آيين جين نيز بازتافته است، جان ناپيراسته و كمال نايافته بارها در 
زندان كالبد به بند مي افتد و زندگي هايي گوناگون را در گيتي مي آزمايد و مي گذراند تا زماني 

كه به پاكي و بوََندْگي (= كمال) برسد و از چرخة كارْما و زندگي هاي چندگانه برهد.
بر اين پايه، كاركرد رمزي چاه در سرودة جيني با دنيا، گزارش چاه در نوشتة برزويه، 
يكسان است؛ به همان سان كاركرد و گزارش موشان سپيد و سياه كه در هر دو، از آن، شب 

و روز و پي رفتِ هموارة آنها خواسته شده است.
سومين بن مايه، در دو دستانه، اندكي ديگرسان است: در سرودة جيني، سخن از ماراني 
رفته است كه در بنُ چاه درهم مي لوليده اند و اين ماران رمز خواهش هاي تن و كامه هاي 
پست نفساني دانسته شده اند؛ ليك در نوشتة برزويه، تنها چهار مار دركارند كه رمز سرشت هاي 
چهارگانه اند كه خاستگاه و بنيادشان چهار آميغ (= اخلاط اربعه) است كه هستي بروني و تني 
و گيتيگ آدمي و خواسته ها و كامه ها و رفتارهاي غريزي وي بر آنها استوار شده است. از 
اين روي، گزارش رمزگشايانة اين بنُْ مايه نيز، در هر دو متن، يكسان است، با اين جدايي و 
ديگرگوني كه در متن جيني، پاية گزارش بر كاركردها و بازتاب هاي بروني و رفتارشناختي 

سرشت هاي چهارگانه نهاده شده است و در متن برزويه، بر اين سرشت ها خود.
در هر دو متن، بنُْ ماية چهارمين (انگبين و شهد)،  كاركرد و گزارشي يكسان دارد.

پنجمين بن مايه نيز، در هر دو متن، يكسان مي تواند بود: برزويه آن را اژدها آورده است 
و سرايندة جيني، مار پيتون كه ماري است بس ستبر و دراز و نيرومند و درميان ماران، بيش 

از هر ماري ديگر، اژدهاآسا.
اژدها  برزويه  رسيد.  مي تواند  يكساني  به  سرانجام،  نيز،  دو  هر  اين  رمزگشايانة  گزارش 
را رمز فرجام كار آدمي دانسته است و جايي كه همگنان، ناگزير و به ناچار، بدان بازخواهند 
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راه  رستگاري  و  رهايي  به  كه  را  آنان  از  اندكي  مگر  مردمان  همة  بازگشتگاه،  اين  گشت. 
مي برند، دوزخ خواهد بود كه در سرودة جيني، مار پيتون رمز آن دانسته شده است.

دستانة جيني، گسترده تر و مايه ورتر از دستانة برزويه است. در آن، هفت بن مايه برافزون 
دوازده  است،  يافته  كاربرد  دستانه  دو  هر  در  كه  ديگر  بن ماية  پنج  با  كه  است  شده  آورده 

بن ماية رمزي را پديد مي آورد. 
است.  فرجامْ يافتگي  و  بوََندْگي  و  سرآمدگي  شمار  باستاني،  نمادشناسي  در  «دوازده»، 
از اين ديد نيز، بازگفت جيني از دستانه بيش بونده (= كامل) و بآيين است. هفت بن ماية 
برافزون چنين است: مرد؛ از آن، جان آدمي خواسته شده است كه در كالبدهاي گوناگون 
سرگردان و آسيمه است تا زماني كه به رهايي و آرامش برسد. سرگرداني مرد در جنگل 
كه رمز چهارگونة زندگاني است كه كودكي و جواني و ميانسالي و پيري مي تواند بود. از اين 
چهار، پيري و فرتوتي كه آدمي در آن به ناتواني و نااميدي مي رسد و زندگاني را به يكبارگي 
مي بازد، جداگانه در رمز ديومادينه به نمود آمده است. پيل خشمگين نيز رمز مرگ است؛ 
كه در بازگفت  آن است  نكتة نغز  گريزان.  آن هراسان است و  از  كه آدمي همواره  مرگي 
برزويه از دستانه، همتا و همالي براي اين بن مايه مي توانيم يافت، هرچندكه آن بيهوده و 
ناكارآ مانده و برزويه آن را بن مايه اي رمزي ندانسته و از اين روي، به رازگشايي آن نپرداخته 
است: اشترمست. مرد، در دستانة جيني، از برابر پيل مي گريزد و در دستانة برزويه، از برابر 
كه  بود  برآن  مي توانيم  بود.  مي تواند  مرگ آفرين  و  خطرناك  پيل  اندازة  به  كه  اشترمست 
به  مست،  اشتر  در  است،  هندوستان  آن  پرورشگاه  و  خاستْجاي  كه  شگرف  جانداري  پيل، 
جانداري بومي و آشناروي ديگرگون شده است. درخت انجير هندي رمز رستگاري و رهايي 
است؛ هم از آن است كه درختي است آنچنان ستبر و بلند كه فرارفتن از آن كاري است 
كارستان كه تنها مردي مردستان دست بدان مي تواند يازيد. ني هاي رُسته بر ديوارة چاه، رمز 
ساليان زندگاني است و زمان و فرصتي كه به جان داده مي شود كه درآمده در كالبد، بتواند 
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در رستگاري و رهايي خويش بكوشد. اين بن مايه نيز در دستانة برزويه، همال و همتايي 
مي تواند داشت: دو شاخ كه بر بالاي چاه رُسته بوده است و مرد، به هنگام درافتادن در چاه، 
دست در آنها درمي زند؛ ليك اين بن مايه را هم برزويه ناكارآ و بيهوده نهاده است و از آن 
بهرة رمزي نبرده است. واپسين بن ماية به كارگرفته در دستانة جيني، كَبْت يا زنبور عسل 
است؛ رمز دردها و بيماري ها كه ماية رنج و آزار مردمانند. اين بن مايه نيز نمودي در بازگفت 
دستانه  در  رمزي  كاركردي  دوشاخ  و  مست  اشتر  مانند  هم،  آن  اما  دارد؛  دستانه  از  برزويه 
نيافته و بيهوده و ناكارآ مانده است: مرد، در دستانة برزويه، كندو يا زنبورْخانه اي در ديوارة 
چاه مي يابد و آنچنان ربوده و افَْسودة (= مسحورِ) انگبينِ آن مي شود كه چهار مار و موشان 

سپيد و سياه و اژدها را ازياد مي برد.
دستانة برزويه، برپاية آنچه نوشته آمد، به شيوه اي شگفت با آنچه در سرودة جيني آمده، 
در پيوند است و همانند؛ به گونه اي كه مي توان برآن بود كه بازگفتي است فشرده و كوتاه شده 
از دستانة  جيني. اين همانندي و درپيوندي آنچنان است كه نمي توان آن را به بازي بخت 
بازخواند و برآن بود كه پزشك ايراني و سرايندة پيرو آيين جين، ناخواسته و نادانسته، به يك 
آبشخور رفته اند و بي آنكه از يكديگر آگاهي داشته باشند،  از يك سرچشمه آب برگرفته اند(3)؛ 
بدان سان كه گاه در آفرينش هاي ادبي بدان بازمي خوريم و هم رأيي و هم انديشي آفرينندگان 
و يگانگي و يكساني زمينة اين آفرينش، بي آنكه آنان كمترين پيوند و وابستگي با يكديگر 

داشته باشند، ماية نزديكي و پيوستگي در سروده ها و نوشته هايشان مي شود.
سبب ساز  و  خاستگاه  كه:  است  بنيادين  و  ناگزير  پرسش   اين  مي ماند،  آنچه  سرانجام، 
پيوند و همانندي شگفت و انديشه سوز درميان سرودة هندي و نوشتة ايراني چيست و از 

كجاست؟
تنها پاسخي كه مي توان، سنجيده و سُتوار، پسنده و پذيرفتني، بدين پرسش چيستانْ گونه 
داد،  اين است كه برزويه، پزشك و انديشمند بلندپاية ايراني، دانشوري بوده است آنچنان 
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پُردان و پژوهنده كه با كيش هاي پرشمار هندوستان و از آن ميان با آيين جين و ادب نمادين 
و رمزي آن آشنايي داشته است و دستانه اي را كه در سروده اي جيني خوانده بوده است، 
به گواه سخن خويش، در زيست نامه اش آورده است. راستي را، فرزانه اي فراخْ انديش چون 
برزويه را مي سزيده و مي برازيده است كه آگاهي و شناختي چنين گسترده از دين هاي هندي 
داشته باشد؛ زيرا برترين و نيرومندترين خارْخار و انگيزة او در زندگاني، پژوهش و كاوش 
در دين هاي گوناگون بوده است و يافتن روشن ترين و كوتاه ترين راه در رسيدن به رهايي 

و رستگاري.(4) 
شور و شرار آرام ناپذير برزويه، در يافتن راستي در ميانة انبوه آشفته و آشوبندة باورها 
و انديشه هاي دين شناختي كه بيشينة آنها را تباه و بيراه مي دانسته است و دست يافتن به 
روشنايي درون، او را برآن مي دارد كه پزشكي را كه در آن استادي بي چندوچون بوده است 
و سرآمد همگنان،  فرو بنهد و بكوشد كه از شناخت تن، به شناخت جان راه ببرد و درماني 
راستين و چاره اي بنيادين بيابد، همة دردها و رنج هاي آدميان را، به گونه اي كه به يكبارگي 
چاره بشوند و درمان و بيش آنان را به آسيب و آزار دچار نياورند. او خود، در اين باره نوشته 

است:
من به حكم اين مقدّمات از علم طب تبرّمي نمودم و همّت و نهمت به طلب دين مصروف 
گردانيد؛ و الحق راه آن دراز و بي پايان يافتم، سراسر مخاوف و مضايق؛ آنگاه نه راهبر 
معيّن و نه سالار پيدا و در كتب طب، اشارتي هم ديده نيامد كه بدان استدلالي دست 
دادي و يا به قوّت آن،  از بند خلاصي ممكن گشتي و خلاف، ميان اصحاب ملت ها، هرچه 
ظاهرتر؛ بعضي، به طريق ارث،  دست در شاخي ضعيف زده و طايفه اي، ازجهت متابعت 
رفعت  و  دنيا  حُطام  براي  را  جماعتي  و  نهاده  لرزان  ركن  بر  پاي  جان،  بيم  و  پادشاهان 
منزلت ميان مردمان، دل در پشتيوانِ  پوده بسته و تكيه بر استخوان هاي پوسيده كرده 
و اختلاف ميان ايشان، در معرفت خالق و ابتداي خلق و انتهاي كار، بي نهايت و رايِ 
هريك بر اين مقرّر كه: «من مُصيبم و خلق مُخطي.» و با اين فكرت، در بيابان تردّد و 
حيرت، يك چندي بگشتم و در فراز و نشيب آن، لختي پوييدم. البتّه سوي مقصد پي بيرون 
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نتوانستم برد و نه بر سمت راست و راه حق، دليلي نشان يافتم. به ضرورت، عزيمت مصمّم 
گشت بر آنچه علماي هر صنف را ببينم و از اصول و فروع معتقَد ايشان،  استكشافي كنم 
و بكوشم تا به يقين صادق، پايْ جاي دلپذير به دست آرم. اين اجتهاد هم به جاي آوردم 
و شرايط بحث اندر آن تقديم نمود و هر طايفه اي را ديدم كه در ترجيح دين و تفضيل 
مذهب خويش، سخني مي گفتند و گرد تقبيح ملتّ خصم و نفي مخالفان مي گشتند. به 
هيچ تأويل، درد خويش را درمان نيافتم و روشن شد كه پاي سخن ايشان بر هوا بود و 

هيچ چيز نگشاد كه ضمير اهل خرد آن را قبول كردي. (كليله و دمنه، ص 47)
در فرجام، پس از بررسي ها و جست وجوهاي بسيار، برزويه بر آن سر مي افتد كه دامان 
و  نيايش  گوشه هاي  در  و  وانهد  را  گيتي  لذت هاي  و  كامه ها  و  درچيند  جهان  هياهوي  از 

درونكاوي، پاس دل بدارد و زندگاني را در پارسايي و پرهيز به سر آورد؛ تا بدان جاي كه 
در جمله، كار او بدان درجت مي رسد كه به قضاهاي آسماني رضا بدهد و آن قدر كه در 
امكان گنجد، از كارهاي آخرت راست كند و بدين اميد عمر بگذارد كه مگر به روزگاري 

رسد كه در آن دليلي ياوَد و يار و معيني به دست آرد. (همان، ص 57)

پي نوشت ها
1. در اينكه پنچاتنتراي هندي را چه كسي با نام كليك و دمنك به زبان پهلوي برگردانيده است، درميان 
     تاريخ نگاران هم رأيي و هم داستاني نيست. برگردان اين كتاب را به بزرگمهر نيز بازخوانده اند. حتي برخي 
زير  اسلامي،  بزرگ  دايرهًْ المعارف  به  (بنگريد  تنند.  يك  هردو  بزرگمهر  و  برزويه  كه  پنداشته اند     

     «برزويه»)
2. آنچه در دو قلاب آورده شده، از متن اصلي است. 

3. اين رفتار ادبي را «توارد» يا «موارده» مي نامند كه در بنُ، به معني «با هم به آبشخور رفتن» است.
4. مي تواند بود كه انگيزش ها و گرايش هايي تباري و ارثي نيز دركار بوده است و برزويه را به كندوكاوهاي 

     دين شناختي وامي داشته است؛ زيرا مام او «از خانة علماي دين زردشت» (/ 44) بوده است.
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